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Abstract 
The main issue dealt with in this article is the nature of “intuitive 

knowledge” and its components based on Sadra’s wisdom. Intuitive 
knowledge is one of the most prominent teachings in Sadra’s wisdom and 
owing to its function in Sadra’s wisdom, it deserves to be studied. 
Intuitive knowledge as well as intellectual knowledge has a history; but 
Mulla Sadra’s prominence is in the simultaneous use of those two types 
of knowledge, and this has made the “transcendent theosophy” unique as 
a philosophical system offering intuitive knowledge to argumentative 
expression. Intuitive knowledge is the fruit of the mystic’s revelation, 
which is obtained through cultivation of soul, and its origin, that is, 
revelation, manifests itself as present knowledge and is thus infallible. 
But its findings as a report, interpretation and judgment are of the 
acquired knowledge type and are fallible. Hence, its correctness depends 
on two criteria of intellect and religious sources (the Holy Quran and the 
Islamic Tradition). The depth of intuitive knowledge has made it 
significant in terms of epistemology. This has led to the fundamental 
function of intuitive knowledge in producing ontological notions. The 
most important of these functions are: the development, completion, 
correction, consolidation and deepening of the teachings of transcendent 
theosophy. This article, while explaining the nature and place of intuitive 
knowledge in Sadra’s wisdom, deals with its importance to Mullah 
Sadra. One of the important and inseparable components of Mulla Sadra 
epistemology is intuitive knowledge—to the extent that intuitive 
knowledge cannot be separated from transcendent theosophy. 

Although the discussion of intuition seems to be specific to mysticism, 
intuitionism in Islamic philosophy has a long history. The mystical 
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inclinations of Sheikh al-Ra’is, who is the banner of peripatetic wisdom, 
are proof of this claim in works such as Risalat fi al-Ishq and his 
allegorical stories such as Hayy Ibn Yaqzan, Salaman and Absal and the 
treatise of al-Tayr, as well as the last three chapters of signs and 
warnings. The current of intuitionism in Islamic philosophy was revived 
with the advent of Suhrawardi—to the extent that revelation and intuition 
were considered as the main method of reaching the truth and argument 
was recognized as its confirmation and the way of teaching and 
understanding philosophy. Suhrawardi was the first philosopher to 
rationally explain his revelations. 

The titles of Mulla Sadra’s books such as Asfar Arba’a, Al-Shawahid 
al-Rububiyyah, Mafatih al-Ghayb, Al-‘Arshiyah, Al-Masha’ir, etc. 
indicate his mystical inclinations. Mulla Sadra does not consider dealing 
with purely theoretical issues as a matter of reassurance and believes that 
bringing such material is merely a prelude to understanding and receiving 
noble and accurate material. 

Intuitive knowledge is the fruit of the mystic’s intuition and 
revelation; therefore, in this article, first intuition and revelation are 
defined and its types are expressed. In this article, the sources of 
knowledge are expressed in Sadra’s view and the position of the 
knowledge of intuition among them is briefly examined. Then the 
characteristics of intuitive knowledge are expressed. In the next part of 
the article, the criteria of intuitive knowledge are examined. The 
functions of intuitive knowledge in the Sadra’s system are another 
important part of the article. Then the proof of intuitive knowledge in 
Sadra’s wisdom is analyzed. The last part of the article will also deal 
with the sum of argumentative knowledge and mystical knowledge 

A number of articles have been written in this regard. In none of these 
articles is the nature of intuitive knowledge discussed in detail. But in 
this article, the characteristics, measures and functions of intuitive 
knowledge are discussed extensively. 

Keywords: Intuitive Knowledge, Intuition, Mulla Sadra, 
Measurement, Argument. 
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  هاي آن و مولفهمعرفت شهودي 
 براساس حكمت صدرايي

 محمدرضا اسدي *
 سيدهادي رضائيان مقدم** 

  چكيده
اساس حكمت صدرايي است. معرفت  هاي آن براين مقاله سرشت معرفت شهودي و مؤلفهمسئله 

توجه به كاربست ويژه آن  ف مورد توجه در حكمت صدرايي است و باشهودي به عنوان يكي از معار

در حكمت صدرايي، شايسته بررسي است. بهره از معرفت شهودي و همچنين معرفت عقلي مقرون به 

مان از آن دو گونه معرفت است و اين امر موجب أاما برجستگي ملاصدرا در استفاده تو ؛سابقه است

منحصر در نوع خود است كه معرفت شهودي را به بيان  عنوان نظام فلسفيبه  كمت متعاليهح شدنبنيان

آيد و دست ميه كند. معرفت شهودي ثمره مكاشفه عارف است كه از طريق تزكيه ببرهاني عرضه مي

هايش در مقام اما يافته ،بوده و خطاناپذير است يعلم حضوراز سنخ  -يعني مكاشفه-خاستگاه آن 

رو حقانيتش منوط به  اين ي از سنخ معرفت حصولي بوده و خطاپذير است. ازگزارش، تفسير و داور

دو سنجه عقل و ودايع روايي (كتاب و سنت) است. ژرفاي معرفت شهودي موجب اهميت آن از حيث 

بديل معرفت شهودي در نظام صدرايي شده است. افزايي شده است. اين امر موجب كاركرد بيمعرفت

هاي حكمت متعاليه. از: تكوين، تكميل، تصحيح، تثبيت و تعميق آموزه اندرتعبااهم اين كاركردها 

مقاله ضمن ايضاح سرشت و جايگاه معرفت شهودي در حكمت صدرايي، بر اهميت والاي آن نزد 

  كند.ملاصدرا اشاره مي

  معرفت شهودي، شهود، ملاصدرا، سنجه، برهان. :واژگان كليدي
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  مقدمه
تا  ؛معرفت شهودي است ملاصدراشناسي ناپذير معرفتو جدايي هاي مهممؤلفهيكي از 

  توان معرفت شهودي را از حكمت متعاليه جدا نمود. جايي كه نمي

 در شهودگرايي، مختص حوزه عرفان باشد شهود بحث از رسدمي نظر به گرچها

 دارپرچم كه الرئيسشيخ عرفاني تمايلات .است طولاني ايپيشينه داراي اسلامي فلسفه

مانند  وي تمثيلي هايداستان و العشق في رسالة مانند آثاري در ،است مشاء حكمت

 و الاشارات آخر نمط سه و همچنين الطير رسالة و بسالا و سلامان ،يقظان بن حي

  .ستدليلي بر اين مدعا التنبيهات

 تا ؛گرفت ايتازه جان سهروردي ظهور با اسلامي فلسفه در شهودگرايي جريان

 عنوان به برهان و آمد شمار به حقيقت به نيل اصلي روش شهودو مكاشفه  كه جايي

 كه است فيلسوفي نخستين سهروردي .شد شناخته فلسفه تفهيم و تعليم راه و آن مؤيد

  .نمود عقلاني تبيين را يشخو مكاشفات

 ،العرشيه ،الغيب مفاتيح ،الربوبية لشواهدا ،اربعه اسفار مانند ملاصدرا كتب عناوين

در ارتباط با اهميت كشف و شهود نزد  اوست. عرفاني تمايلات حاكي از  ...و المشاعر

توان گفت اين مسئله نزد او از چنان جايگاهي برخوردار است كه از اينكه مي ملاصدرا

ن و اهل نظر و فكر پرداخته است، استغفار امدتي از عمر خود را به بررسي اقوال متكلم

كه درنهايت، هدايت شده و دريافته است كه راه اهل نظر و فكر  داردمي كند و بيان مي

 پرداختن به مباحث نظري صرف را ملاصدراصرف، غير مستقيم و قياسشان عقيم است. 

 مقدمه داند و معتقد است آوردن چنين مطالبي صرفاً سبب اطمينان قلب و سكون نمي

  اي براي درك و دريافت مطالب شريف و دقيق است.

لذا در اين مقاله ابتدا شهود و  ؛هودي ثمره شهود و مكاشفه عارف استمعرفت ش

بيان  صدراشود. در ادامه منابع معرفت در نظر مكاشفه تعريف شده و اقسام آن بيان مي

هاي سپس مشخصه ؛شودشده و جايگاه معرفت شهود در ميان آنها به اجمال بررسي مي
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هاي معرفت شهودي بررسي قاله، سنجهد. در بخش بعدي مگردمعرفت شهودي بيان مي

شوند. كاركردهاي معرفت شهودي در نظام صدرايي بخش مهم ديگر مقاله است. مي

شود. واپسين بخش كردن معرفت شهودي در حكمت صدرايي تحليل ميسپس برهاني

  الجمع معرفت برهاني و معرفت عرفاني خواهد پرداخت.مقاله نيز به جمع

اعتبار و نقش  )١٣٩٣( منفردو  رضازادهنگارش شده است. مقالاتي در اين خصوص 

و  ذاكري. اندكردهرا مقايسه تطبيقي  ملاصدراو  عربيابنهاي منابع معرفتي در انديشه

 حسينيو  حقي. اندكردهرا بيان  ملاصدراترين منابع معرفت از نظر مهم )١٣٩٦( عمادزاده

. در اندكردهرا با يكديگر مقايسه  نحوه تعامل معرفت عقلي و معرفت شهودي )١٣٩٣(

اما  ؛هيچ يك از اين مقالات، سرشت معرفت شهودي به نحو مستوفا بحث نشده است

ها و كاركردهاي معرفت شهودي با يكديگر بحث در اين مقاله مشخصات، سنجه

  اند.شده

  و اقسام آن  الف) تعريف شهود
 ٤٣٠ص ،١٣٥٤درالدين شيرازي، (ص مشاهده و حضور يامعن به شهود ملاصدرا رمنظ ز ا

 )١٧٨ و ١٥٧صص ،٢ج ،م١٩٨١ همو،( ذات مشاهدة و نفس ادراك ،)٢٨٩ص ،ب، ١٣٦٠و 

 عالي نفس داراي كه كساني خصوص در و است )٣٦٢ص ،٩ج همان،( غيب از آگاهي و

 همو،( است چيزي به توجه بدون الهي جمال ملاحظه و مشاهده يامعن به شهود هستند،

 ملاصدرا. در مقام جمع ميان اين تعاريفي كه )١١٥ص ،١ج ،م١٩٨١و  ٤٣٣ص ،الف، ١٣٦٠

بايد گفت تعريف اول ناظر به سرشت شهود است كه نه از سنخ علم  ،كندبيان مي

اي حضور و از سنخ علم حضوري است. تعريف دوم و سوم ناظر حصولي، بلكه نحوه

ابزار علوم حصولي غايب شود كه درمجموع از به اموري است كه با شهود دريافت مي

ترين اموري است كه شهود به آن واصل هستند. واپسين تعريف نيز حكايت از عالي

چنين تعريف نمود:  توان تعريف نهايي شهود صدرايي را ايناين اساس مي شود. برمي

شهود از جمله علوم حضوري است كه قادر است به اموري كه از علوم حصولي غايب 

  ترين مرتبه اسما و صفات الهي نايل آيد.يقت نفس و در عاليهستند، همچون حق
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كشف نيز عبارت است از آگاهي از معاني غيبي و امور حقيقي كه در پس پرده  

وجود دارند. در كشف، ابتدا حقايق موجود در عالم برزخ و خيال منفصل مكشوف 

رسد و ره ميگردد و پس از آن صاحب مكاشفه به عالم عقول مجرده و ارواح طاهمي

كند. درنهايت نيز با اتصال به عالم اسما و صفات و حقايق را با عين قلب مشاهده مي

، ١٣٧٥آشتياني، (شود با محو وجود مجازي، شهود واقعي و كشف حقيقي حاصل مي

   .)٥٤٥ص

 عبدالله خواجهاز جمله ند؛ المرز باريكي بين شهود و مكاشفه قايبرخي عرفا 

داند و بر مي مكاشفه فوق و مرتبه آن را حجاب فروافتادن يكبارهرا  مشاهده انصاري

 كه در حالي ؛و ولايت ذات حق است  اين باور است كه مشاهده، غايت مكاشفه

بنابراين از ديدگاه او  .)١٢٥-١٢٣ص، ق١٤١٧ انصاري،( است حق صفت ولايت مكاشفه،

 عبدالله خواجه خلاف بر عربيابناختلافاتي جزئي مطرح است. بين مشاهده و مكاشفه، 

 مشاهده پس .گيردمي تعلق ذوات به مشاهده و معاني بهمعتقد است مكاشفه  انصاري

 است مشاهده از اتم مكاشفهاز اين رو   ؛است اسماء حكم براي مكاشفه و امسم براي

كشف نيز بر دو گونه است: كشف صوري و كشف  .)٤٩٦ص ،٢ج ،]تابي[ عربي،(ابن

  .)١١٠-١٠٩ص ،١٣٧٥(قيصري، معنوي 

كشف صوري دريافت حقايقي از عالم مثال به واسطه حواس كشف صوري: 

به پنج تواند ميند و متناسب با آنها اين نوع كشف اباطني است. حواس باطني پنج قسم

. باطني لامسه و باطني شامه باطني، قهئذا باطني، سمع باطني، رؤيت *.قسم محقق شود

                                                

كند: به ترتيب به نحو ذيل بيان مي ها را در وجود پيامبر اعظم مصاديق اين كشف صدرالمتألهين *

أَطتَِّ : «الله). قال رسول١٨- ١٧(النجم: » مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى رأَى لقََدْ  ما زاغَ الْبصََرُ وَ ما طَغى«

، ٥٦ق، ج١٤٠٣(مجلسي، » السَّمَاءُ وَ حَقٌّ لَهَا أَنْ تَئطَِّ مَا فِيهَا مَوْضعُِ قدََمٍ إِلاَّ وَ فِيهِ ملََكٌ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِع

وضع اللّه : «الله قال رسول». جانب اليمن إني لأجد نفس الرحمن من: «الله ). قال رسول٢١٢ص

بوري، يده بين كتفي فأحس برده فَنَطَقَتِ الذِّرَاعُ مِنْهَا وَ قَالتَْ يَا رَسوُلَ اللَّهِ لَا تَأْكلُْنِي فَإنِِّي مَسْمُومَة (نيشا

هاي ديگري همچون كشف زبان، بزاق، آب دهان، دست و ). البته او از كشف٦٣، ص١تا]، ج[بي

 ).١١٢-١١١، الف، ص١٣٦٠يك نيز سخناني دارد (صدرالدين شيرازي،  نگشتان و همچنين مصاديق هرا
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 دحيه كلبيمانند ديدن جبرئيل به صورت  ،بيندم مثال را ميدر رؤيت باطني حقايق عال

همانند شنيدن كلام خدا در  ،شنودو در سمع باطني آنها را مي توسط پيامبر اكرم 

كه همچنان ؛قالب وحي توسط پيامبران الهي. ذوق باطني چشيدن نفحات الهي است

تنشاق باطني به مشام ند. اسنوشيد شير صورت به را علم صادقه يايؤر در خدا رسول

 خداي بوي منفرمودند  آنجا كه پيامبر اكرم  ؛است *الهي نفخات رايحهجان رسيدن 

  دو يا نور دو اتصالو لمس باطني احساس  كنميم احساس يمن جانب از را رحمان

توجه به اينكه منبع چنين  باالبته  .)١٥٠-١٤٩ص ،١٣٦٣ صدرالمتألهين،( است  مثاليامر 

اين ديدن و شنيدن نه با چشم و گوش  .)١٠٩(همان، صقلب آدمي است مكاشفاتي 

  ظاهر بلكه سمع و بصر قلب انسان است. 

 كه اندطبيعت عالم از يافته تجلييا  صور خيالي مكشوف در مكاشفات صوري

يافته از عالم كند يا تنزلمشاهده مي **، آنها را در عالم خيالماده از تجريد از پس سالك

به سوي  انساني نفس بنابراين وجهي از ؛بيندكه نفس آنها را متجسم و متمثل مياند عقل

عالم ملكوت و وجهي ديگر از آن به سوي عالم ملك است. بر همين اساس صور 

                                                

، ٦٨ق، ج١٤٠٣(مجلسي، » إِنَّ لِرَبِّكمُْ فِي أيََّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحاَتٍ أَلَا فَتعََرَّضوُا لَهَ: «الله قال رسول *

 ).٢٢١ص

 ممكن صورت طريق از ً غالبا انسان شناخت كه اييآنج از .هاستمثال و هاصورت عالم خيال عالم **

 ارتباط از همه ...صادقه هايارؤي و عرفا صوري اكتشافات انبيا، وحي غيبي، مشاهدات عمده ،شودمي

عالم خيال  گرددلازم است ذكر . دهد مي رخ، هاستمثال و هاصورت عالم كه منفصل خيال عالم با نفس

م ماده موجود است اي جدا از عالم عقل و عاللكه به عنوان نشئهب ،به وجود تبعي عرضي تحقق ندارد

و به اعتقاد برخي حكما آخرين مرتبه عالم غيب است كه دار طبيعت  )٢٢٦-٢٢٥ص ،١٣٨١(آشتياني، 

واقع با توجه به نهايت تباين بين عالم . در)٦٠٣، ص٣، ج١٣٨١شود (موسوي اردبيلي، از آن شروع مى

 ،١٣٦٣نها ضرورت دارد (صدرالدين شيرازي، د عالم خيال به عنوان رابط ميان آعقل و عالم ماده، وجو

آيند و سپس در عالم ماده تحقق حقايق اندماجي در عالم عقل، در عالم مثال به تفصيل در مي .)٤٦٥ص

عالم خيال همچون كوهي حايل بين معقول و  ملاصدرابه تعبير  .)٥٣٦ص ،١٣٨٨پناه، يابند (يزدانمي

سازد (صدرالدين شيرازي، است كه در عين حال ارتباط بين اين دو عالم را نيز ممكن مي سوسمح

 ).٤٦٥، ص١٣٦٣
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 نوعي از پس و يافته تنزل عقل مرتبه از كه است باطني معقول صور شده نيز يامشاهده

يا صور محسوسي است كه  كندمي مشاهده خيال عالم در را هانفس، آن تمثل، و تجسم

 خيال قوه توسط را آن نفس متخيله، قوه از عالم حس بالاتر رفته و پس از تجرد در

معتقد است از  ملاصدرادر اين زمينه  .)٤٧٠ص ،١٣٥٤ صدرالمتألهين،( كندمي مشاهده

 يستدلو  اوست عين بلكه و حقيقت و معنا تابع ملكوت عالم در ،صورتآنجايي كه 

 اشراق نفس بر ملكوت و غيب عالم مشاهده از كه خيالي صور راه ندارد، آن در

 كه گونه آن راچيزي  هر نفس و بود خواهد عقلي امر حقيقت و معنا با مطابق ،گرددمي

. )٤٧١-٤٧٠ص همان،( بيندمي قبيح را شيطان و زيبا را كند، فرشتهمي مشاهده هست

 اما ؛نفس با عالم قدس است، يا الهام يا وحي هستند چنين مكاشفاتي كه ناشي از اتصال

و ممكن  نيست حقيقي معناي با مطابق گاهي حس، عالم مشاهده از حاصل خيالي صور

كند كه در عالم حس، شخص زيبارويي را مشاهده ميچنان ؛است خالي از تدليس نباشد

  .)٤٧٠ص همان،( كه باطن او زشت است و بالعكس در حالي

كشف معنوي كشفي است كه گاهي با جمع بين صورت و معنا و  :كشف معنوي

نوعي كشف شود. در جمع بين صورت و معنا، بهگاهي مجرد از صورت محقق مي

تواند از سنخ مشاهده يا معنوي با كشف صوري آميخته است كه اين كشف صوري مي

ي مراتب ها، داراشنيداري باشد. اين نوع كشف از حيث ميزان مرتفع گرديدن حجاب

 پروردگار حكيم و عليم اسم تجلي حاصلاما كشف معنوي مجرد از صورت،  ؛است

 است  مراتبي داراي خود كه يعين قيحقا و غيبي معاني ظهور از ستا عبارت و بوده

 ،١٣٧٥ آشتياني، /١١١-١٠٧ص ،١٣٧٥، قيصري /١٥١ص ،١٣٦٣صدرالدين شيرازي، : ك.ر(

 .)١٦٠-١٤ص

  شهود ب) منابع معرفت و جايگاه
سه گونه است گانگي عوالم، مبادي ادراك نيز در حكمت صدرايي با عنايت به سه

انسان در هر كدام از سه نشئه، متناسب با ابزار و طريق آن (تعقل، تخيل و احساس) و 

لكن نيل  ؛)٣٣٩و  ٢٢٥، ب، صص١٣٦٠، (صدرالدين شيرازيكند نشئه، حقايق را ادراك مي
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تجارب شهودي،  تواند مبتني برق مذكور نيست و ميبه معرفت منحصر در سه طري

 وطور كلي معرفت بر دو قسم است: حصولي ه فطرت، وحي و ادله نقلي نيز باشد. ب

  حضوري.

از: حسي، خيالي، عقلي و معرفت حاصل از ادله  اندعبارتهاي حصولي معرفت

  نقلي.

و معرفت از: معرفت شهودي، معرفت وحياني  اندعبارتهاي حضوري معرفت

  فطري.

ترين مرتبه ادراكي است كه توان شناخت ادراك حسي پايينشناخت حسي:  .١

(همو، ماند حاق واقع و ذاتيات را ندارد و در شناخت پوسته و ظاهر اشيا متوقف مي

. دامنه شناسايي ادراك حسي صرفاً در اعراض است و حتي )٣٦٨، ص٣، جم١٩١٨

  .)٤٩٨همان، ص(ان حس خارج است دريافت وجود اشياي محسوس نيز از تو

همچون عرفا خيال را به دو بخش متصل و منفصل  ملاصدرامعرفت خيالي:  .٢

توان نسبت صور ادراكي خيال متصل به كند كه با يكديگر مرتبط هستند و ميتقسيم مي

صور ادراكي خيال منفصل را همچون نسبت ضعيف به قوي يا ظل به صاحب ظل 

  تشبيه نمود. 

خيال آدمي علاوه بر ظهور حقايق عالم بالا قادر به آفرينش  صدرالمتألهينر از منظ

صوري است كه نه در عالم واقع، نه در عالم مثال منفصل و نه حتي در عالم عقول 

    .)٥٩٧-٥٩٦ب، ص ،١٣٦٣، همو(محض بلكه تنها در نفس جاي دارند 

مرد؛ چراكه در شادراك عقلي را برترين ادراك مي ملاصدرامعرفت عقلي: . ٣

، م١٩١٨، همو(رسد ماند و به كنه و حقيقت شيء ميظواهر و پوسته شيء متوقف نمي

. بر اين اساس عقل، حقايق اشيا را همان گونه كه در خارج هستند، در )٣٦٧ص ،٣ج

-يابد. علاوه بر اينكه او بر اتحاد نفس با عقل فعال در هنگام ادراك عقلي تأكيد ميمي

   .)٣٣٩-٣٣٦، ص٣ج (همان،كند 

يكي از منابع معرفتيِ غير اكتسابي، موهبتي و  قلبي شهود معرفت شهودي: .٤
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هاي ادراك حقايق تكيه آن بر علم هاشراقي است. تفاوت اين روش به عنوان يكي از را

 بودن آن است. حضوري و درنتيجه خطاناپذيربودن و غير قابل انتقال

خداوند از فطرت امري است كه  ياسلام هايآموزهاساس  برمعرفت فطري:  .٥

امور فطري هم  .)٣٠روم: ( نهاده است يعهبه ودها انسانهمه  در وجود ي آفرينشابتدا

 هاي فطري مشتمل است.ها و گرايشهاي فطري و هم بر خواستبر شناخت

 يباييزگرايش به  يد،توح گرايش به جويي،يقتحقورزي، دين هاي فطري مانندگرايش

را در انسان هاي انساني و متعالي حس ابداع و نوآوري و ارزش طلبي،كمال، و جمال

هاي فطري، اصول اوليه انديشه انسان است كه آموختني ؛ اما شناختكرده است ينهنهاد

يا  خواهندتوان گفت يا بديهيات اولي هستند كه دليل نميو اكتسابي نيستند و مي

  . )١٣٦٩ ي،مطهرك: .(ر با خودشان همراه استكه دليلشان  هستنداز قضايايى متشكل 

ترين منبع معرفتي توان منبع وحياني را اصليت ميئجربهمعرفت وحياني:  .٦

دانست. مراد از منبع وحياني، آيات قرآن و سنت نبوي و علوي است. البته وحي را 

ت منابع كننده جهنبايد در عرض منابع ديگر در نظر گرفت؛ چراكه آن، هدايتگر و تعيين

. البته اگرچه لازم است اخبار و احاديث را بر معناي )٣ب، ص ،١٣٦٣همو، (ديگر است 

له الفاظ گرفت، آيات ظاهري آنها حمل نمود و معناي ظاهري را معادل معناي موضوع

، م١٩١٨(صدرالدين شيرازي، و روايات، تأويلات ديگري غير از معناي ظاهر نيز دارند 

  .)٣٤٣-٣٤٢ص

ادله نقلي نه مولد معرفت، بلكه صرفاً عامل انتقال  حاصل از ادله نقلي: معرفت .٧

اند: خبر متواتر و خبر واحد. متواترات قضايايي هستند اند و مشتمل بر دو قسممعرفت

كه به سبب اخبار افراد زيادي كه تباني آنها بر دروغ محال است، موجب سكون و 

از اقسام بديهيات و از مبادي اوليه برهان  شوند و با توجه به اينكهآرامش نفس مي

آيند. اخبار ، منبع معرفتي معتبري به حساب مي)٢١٣، ص١، جق١٤٠٤سينا، (ابنهستند 

در ميان اخبار واحد تنها به خبر  .اند يا بدون قراين قطعيواحد نيز يا داراي قراين قطعي

باشد؛ اما خبر  توان تمسك نمود كه شواهد قطعي بر صحت آن در دستواحدي مي
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  . )٨٦، ص١٣٨٨(طباطبايي، واحد فاقد قراين قطعي، فاقد اعتبار است 

در ميان منابع معرفتي، پس از معرفت وحياني، معرفت شهودي معتبرتر از سايرين 

بوده و از عمق بيشتري برخوردار است. با توجه به اينكه معرفت شهودي براي 

اين  ملاصدرااز منظر  با معرفت عقلي است، شدن و تبيين عقلاني نيازمند تعاملمبرهن

  تنها با يكديگر تباين ندارند، بلكه قابل جمع نيز هستند.دو سنخ از معرفت نه

  مشخصات معرفت شهودي )ج
 اقبال و پذيرش مورد تقريباً  كه هايي استو مشخصه اهويژگي معرفت شهودي داراي

 :است بوده مسلمان عرفاي

ترتيب و هر دماتي است كه در ابتداي سير و سلوك به. كشف و شهود مستلزم مق١ 

زند. طهارت قلب، مقدمه شود و طهارت قلب را رقم مييك در پي ديگري انجام مي

 اسرار با وقوف به سالك درنتيجهو  شدن چشم برزخي و ارتباط با عالم غيبگشوده

  .يابدمي دست بشري معارف فوق معرفتي بهالهي، 

 از كشف هرچه بدين معنا كه ؛استمراتب تشكيكي  رايدا شهود و كشف  . ٢ 

   خواهد بود.  تربسيط و ترخالص باشد، برخوردار بيشتري كمال درجه

 برتري عقل به نسبت معرفت، منبع عنوان به شهود و كشف مقايسه، مقام در. ٣

  آور است.دارد و يقين

 ديگر برخي و )٤٩٦ص ،٢ج ،]تابي[ عربي،بن(ا شهود از ترتام را كشف. برخي عرفا ٤

 .)١٢٥-١٢٣، صق١٤١٧ انصاري،( دانندمي ترتام كشف به نسبت را شهود

اند و معرفت و علم حصول طرق و منابع والاترين و ترينمهماز شهود  و كشف. ٥

  .آيدمي شمار به علم درجه بالاترين كه كنندمي عارف نصيب را يقيني

توان با ديگران است و تنها مي به انتقال لقاب غيرو  فردي كاملاً  شهودي معارف. ٦

  .داد قرار ديگران اختيار در هاآن از حصولي تفسيري زبان رمزي بدانها اشاره كرد يا

است، معرفتي  مفهوم سنخ از كه عقلي معرفت خلاف بر شهودي معرفت. ٧

 و رياضت طريق از تنها قلب است و  شهودي معرفتابزار علاوه بر آن، . وجودي است
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 است انديشه و عقل محصولكه  حصولي معرفتخلاف  بر ؛آيدمي دسته ب نفس زكيهت

 .)٤٨٣-٤٨٠، ص١٣٥٤ملاصدرا، ( آيدمي دست به اكتساب و استدلال طريق از و

است و  كذب و صدق به اتصاف قابل غير از سنخ علم حضوري و شهود .١٠

  مطابقت يا عدم مطابقت با واقع در آن مطرح نيست.

 تخيل و اوهام از ناشي يا بوده مندبهره خلوص و اصالت از تواندمي شهود .١١ 

  .)٩٩ص ،١٣٧٥ قيصري،( باشد

شايان ياد است، همه اين مشخصات معرفت شهودي در نظام فلسفي صدرايي 

 پذيرفته شده است.

  معيارهاي حقانيت معرفت شهودي د)
توجه  وري است. باواسطه با معلوم است و از سنخ علم حضمكاشفه و شهود نسبتي بي

اين اساس  به خطاناپذيري علم حضوري، معرفت شهودي نيز بايد خطاناپذير باشد و بر

 صدق عيارم بهكلي عرفان نيازي  معرفت شهودي و به طور ند كه اصولاً اليبرخي قا

زماني كه  ردّ اين ديدگاه بر اين باورند با تركهنبادر اين ميان برخي عرفا همچون . ندارد

 و مكاشفات ممكن است با، نباشد ريقتتحت هدايت و راهنمايي استاد طسالك 

 سالك شودها موجب مياين تناقض .مواجه شويم يكديگر با متناقض مشاهداتي

شدن اين آفت، بر برطرفبه منظور  ز اين روا ؛نمايد انكار را ديگران سالك ايهيافته

 و تعقلي علوم يادگيري به اخلاقي، تهذيب و و كيهزت از پس استاهل سلوك لازم 

 تركه،ابن( بازشناسند فاسد از را صحيح موارد بتوانند طريق اين از تا بپردازند نظري

    .)٢٧٤-٢٧١ص ،١٣٦٠

  نفوذ خطا در كشف و شهود به دو گونه است: 

بدين سان عارف در خيال متصل و قوه خيال خويش  خلط مثال منفصل با متصل:

كند رو گمان ميازاين ؛پنداردعالم مثال منفصل مي وآن را جزكند و امري را مشاهده مي

  مانند حقايق عالم مثال منفصل، منزه از خطاست.

ها و باورهاي غلط است و با گاهي سالك واجد يافته متأثربودن از باورهاي غلط: 
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. نگردرو از منظر باطل، آن حقايق را ميرود و ازاينهمين نگاه غلط سراغ عالم مثال مي

كند، در مقام علم حضوري است و خطا معنا سالك تا وقتي كه حقايق را مشاهده مي

اما چنين فردي وقتي بخواهد اين مشاهدات را در قالب مفهوم در بياورد، از  ؛ندارد

  شود.است، دچار خطا مي درستآنجايي كه مسبوق به سلسله افكاري نا

خ علم حضوري بلكه از سنخ علم ها نه از سنذكر است مرحله تبيين مشاهده شايان

 حضوري علم طور كليه و ب مكاشفات خطاپذيري هايحصولي است. بر اين اساس راه

  از: اند عبارت

گاهي اوقات شهودكننده پس از قطع ارتباط يا حتي زمان  :داوري شهودكننده .١

  كند.آن حكم ميه ارتباط با مشهود خود، دربار

بيان محتواي مكاشفه براي ديگران درواقع به  :انديگر براي محتواي شهود بيان . ٢

  ست.اتخاطب، چنين امري ه چراكه لازم ؛ستاكردن معرفت شهودي معناي حصولي

تبديل دستاورد شهودي به صورت خيالي همان  :تخيل مرحله انتقال از شهود به .٣ 

  علم حصولي ست.

وجود چنين  :يرحمان و مكاشفات شيطاني به مكاشفات بندي مكاشفاتتقسيم  .٤

  بندي در مورد مكاشفات حاكي از امكان ورود خطا به اين حوزه است.تقسيم

اين ويژگي به انسان قدرت ابداع و انشا  :خداوند فاعليت براي نفس مظهربودن .٥ 

اشتباه شود گاهي فرد شهودكننده خود امري ابداع كند و بهدهد و اين امر سبب ميمي

  آن را به واقع نسبت دهد.

نيازمندي مكاشفه به  :تأويل به رؤيا نيازمندي همانند تأويل به مكاشفه احتياج .٦ 

  علم حصولي كه خطاپذير است.ه ويل يعني ورد به عرصأت

 به شهود حال از عارف كه است در معرفت شهودي هنگامي صدق ميزان از بحث

 براي اريعيم آيا كه شودمي مطرح سؤال اين صورت اين در .بازگردد خود عادي حالت

 در تقابل با عارف يك گاهي وجدانياتعلاوه بر اين  ؟خير يا دارد وجود هايافته صحت

 همچنين ؛انجامدمي تناقض به آنها اختلاف كه ينحو به ؛گيرندمي قرار يكديگر
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 كه بدان دليل است اختلافات اين و دهدمي رخ عرفا مشهودات ات بسياري مياناختلاف

 .)١٣٥-١٣٩ص ،١٣٧٧ آملي، جوادي( نيست حقيقت با مطابق هامشاهده اين از برخي

 جهت معياري و ملاك از استفاده به نياز فوق، دلايل به توجه با و اساس اين بر

توان . در اين راستا ميرسدمي نظر به ضروريمعرفت شهودي  صحت و سقم سنجش

اي شهودي هبودن يافتهاز دو معيار عقل و كتاب و سنت جهت تشخيص حق و باطل

 بهره برد:

  عقل .١
 آفات از بستر اين ،است مشهودات و مكشوفات مشاهدات، مركز رغم اينكه قلب علي

 هاي جبران نقصيكي از راه .يابدمي راه مرحله اين در شيطان القائات و  نيست مصون

 برتري ه معنايب سخن البته اين .)١١٣، ص١٣٧٩ ،همو( ، عقل استشهود خطاپذيري و

 همچون عرفان ساحت در الهي فلسفه كه بدين معناست بلكه ،نيست عرفان رب فلسفه

 ايمن وادي به ورود بنابراين دارد؛ آلي و ميزاني  جنبه و است حكمت پيشگاه در منطق

بر  ملاصدراتأكيد  .)٩٩ص ،همان( نداردجاي  برهان مباني از ناآگاه انسانِ  براي عرفان

رد كه معرفت شهودي در صورتي در نظام فلسفي بودن فلسفه، حكايت از آن دابرهاني

 .عقل گذشته باشد صافيصدرايي جايگاهي درخور دارد كه از 

  سنت و كتاب. ٢

 ؛براي رسيدن به حقيقت بدان اعتماد دارد ملاصدراست كه ا ترين راهيشريعت مطمئن 

ستي ست كه از ارتباطي مطمئن و مبرا از خطا با خالق هااي وردهافر شريعت چراكه

تبعيت محض از شرع يعني قرآن و ه نيز نتيج را يشخو موفقيت اوحاصل شده است. 

پس «هاي ديني نيازمند تبيين عقلي و استدلال نيست: كند آموزهكيد ميأداند و تسنت مي

ايمان  ،زمام امر خود را به خداوند و رسولش سپرديم و به هر آنچه از او رسيده است

اي نظري را فراهم يم و براي آن وجهي عقلي و شيوهآورده و آن را تصديق كرد

دوري كرديم و  ،بلكه به هدايتش اقتدا نموده و از اموري كه نهي كرده است ،نكرديم

آنچه رسول به شما عطا كرد بگيريد و از آنچه شما را «وسيله امرش را كه فرمود  بدين
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ركت پيروي از اوامرش اطاعت كرديم تا اينكه خداوند به ب» خودداري كنيد ،نهي كرد

  ).١٢- ١١، ص١م، ج١٩٨١(صدرالدين شيرازي،  »دريچه قلب ما بازگشود و رستگارمان كرد

تعاليم دين را به هيچ روي  در توضيح ضرورت پيروي محض از شريعت، ملاصدرا

 شريعت خلاف بر هر آنچهو معتقد است  داندخلاف حقايق و واقعيات هستي نمي

اي كه قواعدش مطابق با تباه باد فلسفه« مردود است. بوده و واقع فالخم قطعاً  ،باشد

در تمام سخنان و اعمال : «گويدميدر موضعي ديگر  وا *.»مآثر وحياني و روايي نيست

برم از هر آنچه بر درستي پيروي از هايم به خداوند جليل پناه ميو عقايد و نوشته

يا موجب ضعف و سستي در دين و آورده است، ايرادي وارد كند   شريعتي كه پيامبر

  ).١٠١، ب، ص١٣٦١(همو،  »تمسك به ريسمان استوار الهي گردد

گونه خطا  علاوه بر اينكه خود پيراسته از از هر قرآن و سنت لهينأصدرالمتاز منظر 

؛ نيز قرار بگيرند  شهود و عقل هاييافته ميزان سنجش صدق و كذب توانندمي ،هستند

بهترند و فصل الخطاب  ،دهداز هر چيزي كه فلسفه مي«آنها  لاصدراماز نگاه  ز اين روا

بنابراين كتاب و سنت در نظام  .)٤١٠، ص٧ج، ١٣٦٦، همو(» آيندحساب ميه ب

جايگاه مهمي در شناخت حقايق دارند و اين دو هم به عنوان منبع  صدراشناسي معرفت

چون شناخت عقلاني و شناخت و هم در قالب سنجه شناخت ساير منابع معرفتي هم

او درباره معرفي ودايع وحياني به بنابراين  ؛گيرندمعرفت شهودي، مورد استفاده قرار مي

براي مسائلي كه در استخراج و استنباطش «گويد: مثابه سنجه معارف شهودي چنين مي

هاي كشفي است كه كتاب خدا و سنت پيامبرش و ايم... علوم ما... اين از برهانيگانه

   .)٥ب، ص، ١٣٦٣(همو، » دهدايات اهل بيت به درستي آن گواهي ميرو

اي هاي مكاشفهبا اين اوصاف براي صيانت از ورود خطا در معارف شهودي و يافته

 يا تصحيحبايد آن را به سنجه ودايع وحياني و روايي عرضه و از اين رهگذر اقدام به 

                                                

 سائر في كما المسألة هذه في متطابقان العقل و الشرع أن يعلم حتى المطلب لهذا سمعية أدلة فلنذكر *

 و الضرورية اليقينية للمعارف مةمصاد أحكامها تكون أن البيضاء الالهية الحقة الشريعة حاشي و الحكمبات

 .)٣٠٣، ص٨ج م،١٩٨١ ،يرازيش نيصدرالد( السنة و للكتاب مطابقة غير قوانينها تكون لفلسفة اتب



١٧٢  
 

ان
ست

زم
١٤

٠٠
مار

 ش
/

ه
٨٨/ 

ضا
در

حم
م

 
سد

ا
يس ،ي

هاد
د

 ي
ضائ

ر
ي

 ان
دم

مق
  

 

 

حكمت  معارف صحت دليل صدراملاكه همچنان ؛ها نمودآن معارف و يافته تتميم

ودايع وحياني (كتاب و سنت نبوي و  با هنگياهم را آنها به دستيابي طريقه ومتعاليه 

 .داندميعلوي) 

  هـ) كاركردهاي شهود
اما هيچ  ؛داندورد كشف و شهود ميااش را رهترين دستاوردهاي فلسفيمهم ملاصدرا

از التزام به برهان و استدلال تخطي  ،دست آوردهه گاه در حقايقي كه با كشف و شهود ب

نياز تنها خود را از برهان و استدلال بيوي در دريافت اين حقايق نه .نكرده است

  بيند.بلكه همواره خود را متعهد به رعايت آنها مي ددانمين

  شوند:تقسيم مي بخشبه سه  ملاصدرادر فلسفه  شهود به مسبوق مسائل

 آيد كه وي همهگونه بر مي اين ملاصدراق برخي تعابير از اطلا تعاليم صدرايي: .١

هاي فراوان از جانب حق تعالي دريافت ها و رياضتپس از مجاهدت را فلسفي حقايق

 از پس و بسيار تضرع كردم و روي آوردم الاسباب مسبب سوي به پس«كرده است: 

 خاطر به لبمق و گشت ورشعله جانمو در خلوت بودم،  حال در اين طولاني كه مدت

 اسرار و فرود آمد قلبم بر ملكوت انوار آنه درنتيج .شد ملتهبفراوان  هايضتريا

 آن ازبيش  بودم، آموخته برهان با مطالبي كه از پيش تمام و جاي گرفت آن در جبروت

  .)٨، ص١، جم١٩٨١(همو، » يافتم عيانبال و شهود با را

شود، هايش مييافتهه كه شامل هم ملاصدرال خاص: علاوه بر تعابير عام ئمسا .٢

برد كه از طريق شهود به آنها نايل آمده نام مي ايويژه مسائل طور خاص ازه وي ب

 اعتباريت از شدتبه مدت مديدي« :گويدمسئله اصالت وجود ميدر مثال  رايب ؛است

اي تا آنكه خداوند مرا هدايت نموده و مكاشفه كردممي دفاع ماهيت اصالت و وجود

[يعني وجود اصيل است و ماهيت  عكس است براي من رخ داد كه پي بردم مطلب بر

در « گويدمي معقول و عاقل اتحاد مسئله درباره همچنين ؛)٤٩، ص١، جهمان(اعتباري] 

 سيراب را تشنگان تا و پيروان او نيافتيم سيناابنخصوص اين موضوع مطلبي در آثار 

 فصل، اين هنگام نگارش در .ب الاسباب روي آوردمسوي مسبه بنابراين با تضرع ب ،كند
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و درهاي رحمتش را بر  نمود فاضها ما علم جديدي را از خزائن دانشش بر خداوند

 .)٢١٣، ص٣، جهمان( »قلب ما باز كرد

سخن [يعني  اين برهان و« :نويسدمي نيز چنين وجود شخصي وحدت مسئله در

 به اشازلي عنايت بر بنا وردگارمپر كه است اموري جمله ازوحدت شخصي وجود] 

مرا با برهاني  خداوند بنابراين ؛است دريافتن اين مطلب، بسيار دشوار .عطا فرمود من

 حقيقت يك در فقط موجود و وجود هستي بدانم تاعرشي به راه مستقيم هدايت نمود 

  .)٢٩٢، ص٢، جهمان( »تحقق دارد شخصيه واحده

به  ،كندتعالي اقامه مي حق توحيد اثبات بر ي كهبراهينه مجموع درهمچنين  او

  ست اين قاعده را به شهود دريافتها ند كه مدعيكالحقيقه تمسك مي بسيط  قاعده

  .)١٣٥ص ،١، جهمان(ت سا

و ما به فضل و الهام «گويد: چنين مي تناسخ نفي درباره ،معادشناسي مباحث در يا

  .)٢، ص٩، جهمان(» كرديم الهي، بر برهاني قوي براي نفي تناسخ علم پيدا

نه  اما ،است شهود به مسبوق كه مسائلي مسائل مستند به مكاشفات ديگران: .٣ 

گونه مسائل تلاش خود  در اين ملاصدرا .اوليا و عرفاتوسط ساير   بلكه ملاصدراتوسط 

كند. از جمله را صرف پرداختن به اقامه برهان بر آنها و تقويت جنبه استدلالي آنها مي

توان به علم تفصيلي حق به اشيا و موجودات ممكن قبل از ايجادشان ين مسائل ميا

پس اين تقرير «كند: اشاره كرد. وي پس از تقرير اين موضوع و اثبات آن، بيان مي

، ٦(همان، ج» درستي مطابق قوانين حكمت بحثي استسخنان آنها (اهل مكاشفه) به

  .)٢٨٤ص

شود كه شهود در اين سؤال مطرح مي اصدراملپس از بررسي اهميت شهود نزد 

 ملاصدرانظام فلسفي او چه كاركردهايي داشته است؟ از كاركردهاي شهود در فلسفه 

  توان به موارد زير اشاره كرد:مي

فراعقلي و درك بهتر مطالب عقلي: درك برخي مطالب خارج از  . درك مطالب١

 ملاصدراآيد. اچنگ آدمي نميفر شهودي روش از منديبهره بدون است و عقل توان
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را از اين جن و روح ، معرفت ملائكه همچنين بهشت و دوزخ و، آخرت معرفت به

 عاجز است هااز ادراك آن فيلسوفانكه عقل داند و بر اين باور است سنخ مطالب مي

اشاره  نفوس عقلي نتكوّ توان به موضوعاين امور ميه از جمل .)٦٢ص ،١٣٤٠ ،همو(

اعتقاد به اينكه نفوس قبل از وجود بدن به تكون نوري جمعي موجودند، وي با  .كرد

 كسي هر ذوق كهچرا ؛اي ديگر از نو بررسي گردداين موضوع بايد به شيوه: «گويدمي

با اثبات توحيد  ملاصدرا .)٣٣٧ص ،٨ج ،م١٩٨١ ،همو(» ندارد را مطلب اين ادراكتوان 

: نويسدوقيت عالم به عدم، چنين ميببر مس حق تعالي و نفي انقطاع فيض او با استدلال

كه اين مطلب را درك  امسال عمرم، كسي را روي زمين مشاهده نكرده ٦٥در مدت  در«

. پيدا نكردممسئله هيچ يك از آثار پيشينيان نيز راه حلي براي اين  در و كرده باشد

ا بر قلب و شهود ر مكاشفه باب و نمود افاضه من رب خود رحمت و فضل اب خداوند

 و هاكتاب برخي در را همتاارزشمند و بي درّ  و طلب بزرگم اين و من باز كرد

، ١٣٨٣همو، ( »آن زدودم از را ابهام و نمودم اقامه برهان آن بر و هآورد هايمرساله

  .)٢٤٣ص

 نتايج با عقلينتايج حاصل از روش بديهي است چنانچه  بودن نتايج:يقيني .٢

اشته باشد، اطمينان از صحت نتيجه بيشتر د مطابقت املاًك شهودي روش حاصل از

خواهد بود. اين امر درواقع آزمودن يك فرضيه از طرق مختلف و كسب نتيجه واحد 

  .پذيرفت را تحقيق نتيجه توانمي بيشتري اطمينان و اعتماد با است كه در اين صورت

 اهل مكاشفات به هيا فيلسوفي ك شهود از مندبهره جديد: فيلسوف مسائل طرح .٣

 يافتن دغدغه نو مواجه است و هاييپرسش و مسائل با همواره دارد، عنايت شهود

ثمره  فيلسوف ذهن در آنها گيريشكل كه هاييپرسش ؛آنها دارد مناسب پاسخي

 نظام موجب غناي آنها از يك هر به گوييپاسخ و بوده بيشتر حقايقي با اوه مواجه

 مطلب اين بر شاهدي توانمي صدرايي را هاينوآوريشد. همه  اش خواهدفلسفي

 ةروحاني و الحدوث ةجسماني وجود، حقيقت تشكيك وجود، همچون اصالت ؛دانست

  موجودات. تمام در اراده و و قدرت علم، سريان جوهري، نفس، حركت البقابودن
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گاهي ممكن است مطالب حاصل از شهود  وسط: حد عنوان به . استفاده از شهود٤

باشند و سبب تسهيل و تسريع در  داشته را شدنواقع حدوسط صلاحيت انند حدس)،(م

  فلسفي شوند.  هاياستدلال اقامه

 فيلسوفي كه از شهود آنها: بازنگري يا براهين مجدد بررسي معيار عنوان به . شهود٥

 يا خويش شهودي معارف با را فلسفي هايآموزه است تلاش در همواره است، مندبهره

 معرفت نحوه دو اين ميان را اختلاف كمي د. در اين صورت اگركنبررسي  گراندي

خطاها و اشتباهات  احياناً  پردازد تامي عقلي براهين بازنگري به نمايد، نخست مشاهده

 در .بخشد ارتقا را خويش فلسفه معرفتي ارزش طريق اين از ،نموده برطرف آن در را

 هاييافته بازنگري به وي شده،كارگرفتههب هايصحت استدلال به اطمينان صورت

 به خطايي آنها تفسير و تعبير يا گزارش نحوه چه بسا در .پرداخت خواهد شهودي

 اي در اينفعال نمونه عقل به آدمي نفس اتحاد ملاصدرادر فلسفه  .باشد پيوسته وقوع

   .)٢٨٨، ص١٣٧٥، همو( است خصوص

 و نموده مطرح را اشكالي اشرف، مكانامسئله  در ملاصدرا. پاسخ به شبهات: ٦

ولي هيچ كس نتوانست  ؛مطرح نمودم عصر فضلاي از بسياري رب را يرادا اين«گويد: مي

» و به راه مستقيم هدايت نمود ساخت نوراني مرا قلب خداوند آنكه تاآن را حل كند 

ن شدن ايروشن است كه در اينجا مكاشفه موجب برطرف .)٢٥٥، ص٧، جم١٩٨١همو، (

  شبهه شده است.

  كردن معارف شهوديو) برهاني
دانند و حتي به هيچ عنوان خود را نيازمند عقل و بيان عقلي نمي طي طريقدر ن رفااع

دليلي به عقل و بيان عقلي به كنند و چنانچه بنا در برخي مواضع آن را نكوهش نيز مي

 قيصرين موضوع، ست و در هميافرعي و استطرادي  اين اقبال كاملاً  ،روي آورند

اهل الله اين معاني را فقط از راه كشف و يقين و نه از روي گمان و حدس « :گويدمي

هشيارسازي  ه دليلب صرفاً  ،انددليل ذكر كرده و اند و آنچه از برهاندست آوردهه ب

آنها بر چراكه دليل و برهان فقط باعث پنهاني اين معارف و جفاي  ؛برادران مستعد است
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كه هدايت شده و نفسشان را تزكيه نموده و فاني  و اين معارف را فقط كسانيشود مي

عدم عنايت عرفا به استدلال را اين  ملاصدرا در اين زمينه ١».آورنددست ميه اند، بشده

  كند:گونه تبيين مي

كه تسلط كافي  تنها كساني فقدان مهارت و ورزيدگي كافي در مباحث نظري: ،اول

  استدلال هستند.ه برهان و ارائه قادر به اقام ،داشته باشندبر مباحث نظري 

، ٦، جهمان( رياضت به اشتغال دليل بهعدم توجه به استدلال و برهان  ،دوم

اگرچه مكاشفات عرفاني در افاده  ملاصدرااين در حالي است كه از ديدگاه . )٢٨٤ص

قي مخالفتي ندارد، بلكه تنها با برهان حقييقين برتر از برهان هستند، معرفت شهودي نه

مطابق يكديگرند و عدم تطبيق سخنان عرفا بر قوانين درست برهاني و  اين دو كاملاً 

ناشي از قصور فهم مخاطبان و ضعف تسلط ايشان به  مقدمات صحيح حكمي، صرفاً 

داند كه مل در اموري ميأقوانين برهاني است. او درباره اين موضوع، برهان را طريق ت

اراي سبب و علت هستند و از آنجايي كه وجود سبب و علت بر مسبب و معلول و د

معلول دلالت برهاني دارد و همچنين از آنجايي كه علم يقيني به مسببات جز با علم به 

هاي كشفي را با مقتضاي برهان مخالف توان يافتهشود، نمياسباب آنها حاصل نمي

اند است و اين سخن عرفا كه گفته دانست؛ چراكه مشاهده و مكاشفه، علم به اسباب

 ،كنيمما تو را با مكاشفه و مشاهده تكذيب مي ،اگر تو ما را با برهان تكذيب كني

   .)٣١٥، ص٢، جهمان(مقصودشان از برهان، برهان حقيقي نيست 

ه عارف مادامي كه در بحث نظري متبحر نشده و قوت استدلال را ب ،اين با وجود

و  به انتقال دستاوردهاي شهودي خود به ديگران نيستقادر  ،دست نياورده است

با ابداع روش خاص خود در حكمت متعاليه راه را بر تفسير و تبيين شهودات  ملاصدرا

                                                
 يشبه مما فيه ذكره ما و التخمين و لظنبا لا اليقين و بالكشف المعاني هذه وجدوا انما الله اهل فان ١

 لا البرهان و اخفاء الا فيه يزيد لا الدليل اذا الاخوان من دينللمستع تنبيها به جي، مانا هانلبرا و الدليل

، ١٣٧٥(قيصري،  و أفني نفسه كّيز من الا عين يجده لا و أهتدي من الا اليه يصل لا ااءفج الا عليه يوجب

  .)٤ص
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درواقع تفاوت و تغايري كه ممكن است ميان اصل مكاشفه  .اهل عرفان باز كرده است

هاي عرفاني و معرفت دارد بر يافتهبا تعبير و تفسير آن رخ دهد، حكيم را بر آن مي

 نماواقع و شهودي مكاشفه بسا چهشهودي بدون سنجش عقلي و برهاني اعتماد نكند و 

در مقام گزارش، تبيين و تفسير آن  اما ؛باشد كرده فهم درست را آن نيز عارف و ودهب

له را أحكيمان مت ملاصدرابنابراين كمك گرفت.  عقلي براهين و عقل از لازم باشد

اند و از سوي ديگر داند كه از يك طرف حقايق عالم را با شهود درك كردهكساني مي

توانند حقايق شهودي را به زبان ند و بر اين اساس ميامجهّز به ابزار استدلال و برهان

  مشترك ميان عرفان و فلسفه باشند.  ناتصال و زباه عقلي ترجمه كنند و با اين كار حلق

 در و دهنمو غور مشاء حكمت در سالياني كه صدراملاهمچون  فيلسوفيبدين سان 

آميز و سخنان و كلمات برخي از اهل عرفان را كه تناقض است، نظرصاحب هفلسف 

تحمل نكرده و بر ايشان  ،اي موارد با ظاهر دين و شرع نيز ناسازگار استحتي در پاره

شتغال فراوان به علت اه ب ،اندكند كه با اينكه برخي حقايق را دريافتهاعتراض مي

درستي تبيين هشان را بهاي شهودييافته ها و عدم پرداختن به مباحث عقلي،رياضت

   .)٢٨٤، ص٦، جان(هماند ندرت سخناني خالي از نقض و ايراد بيان كردههننموده و ب

رسد كه به مكاشفات شهودي در معارف شهودي هنگامي به اوج مي ملاصدرادقت 

فقط مكاشفاتي را كه مستظهر به برهان قطعي  د و در عين حالكنديگران استناد مي

 شديداً  ،اي نداشته باشندكند و از استناد به شهوداتي كه چنين پشتوانهبيان مي ،باشند

چنين  اسفار در عربيابن سخن گزارش از پسد و بر اين اساس كنخودداري مي

هايشان فقط بر ذوق و روريها و دارا عادت بر آن است كه در حكم صوفيه« :گويدمي

 در را آن و كنيمتكيه نمي ،ندارد قطعي برهان كهبر مطلبي  ما اما ؛وجدان اكتفا نمايند

  .)٢٣٤ص ،٩ج ،ان(هم» آوريمنمي ويشخ فلسفي هايكتاب

فلسفه و عرفان با يكديگر داد و ستد دارند؛ بدين معنا كه  گرددذكر است لازم 

هاي برهاني يافته صدراملا كههمچنان ؛نيازمند است انعرف به عقل نيز اوقات ايپاره

هاي طولاني نوراني نفسم به سبب مجاهدت. «دريافته است نيز شهود با خويش را
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هاي فراوان روشنايي يافت. درنتيجه انوار ملكوت بر گشت و قلبم به خاطر رياضت

حديت به او هاي اهاي جبروت در آن جاي گرفت و بارقهنفسم فرود آمد و پنهاني

پيوست و الطاف الهي را دريافت كرد. بر اثر آن از اسراري مطلع شدم كه پيش از من 

كسي بر آنها واقف نگشته بود و رازهايي بر من منكشف شد كه پيش از آن با برهان به 

با برهان دست يافته  اين حد آشكار نشده بود؛ بلكه به همه آنچه از اسرار الهي قبلاً 

  .)٨، جهمان(» هايي با شهود مشاهده كردمه زيادتبودم، به همرا

  ز) جمع برهان با عرفان
شناسي را جمع بين پس از تبيين اهميت شهود و برهان بالاترين مرتبه معرفت ملاصدرا

داند كه توانسته است داند و خود را نيز از جمله معدود افرادي ميبرهان و عرفان مي

شود . او يادآور مي)١٤٢، ص٨، جهمان(جمع كند ميان ذوق و وجدان با بحث و برهان 

از جمله اموري هستند كه در فهم معارف دشوار و بزرگ الهي  اسفاركه بيشتر مباحث 

لكن دست عده زيادي از انديشمندان جز تعداد كمي از ايشان كه جامع  ؛كندكمك مي

  .مان)(هاند، از آن كوتاه مانده است علوم نظري و فكري و علوم كشفي بوده

از جمله  ؛داندادراك برخي مطالب را متوقف بر جمع برهان و عرفان مي ملاصدرا

قلب با طلوع نور عرفان از افق  كه خانهصورتيدر مسئله وجود اصرار دارد تنها در

، همو(برهان نوراني شده باشد، آشكار خواهد شد كه وجود نه جوهر است و نه عرض 

نفس نيز پس از اشاره به تحير و پريشاني  يث و بقا. او در مسئله حدو)٩ب، ص، ١٣٦٠

نفس و نسبت آن با بدن، افرادي را كه جامع  يجمهور حكما در خصوص حدوث و بقا

(همو، كند بين عقل و برهان و كشف و شهود هستند، عالم به اين بحث معرفي مي

نانش در بحث ملاك نيازمندي معلول به علت مصرّ است كه سخ .)٣٤٧، ص٨، جم١٩٨١

بر مكاشفه و ذوق يا تقليد شريعت بدون التزام به قوانين عقلي و برهان مبتني  صرفاً 

تنهايي و بدون مكاشفه دچار طور كه بحث نظري و استدلال به نيست؛ چراكه همان

تنهايي و بدون برهان نتيجه بخش نقص بزرگي در سلوك است، شهود و مكاشفه نيز به

كند بسياري از موارد ادعا مي ملاصدرابر همين اساس  .)٣٢٦، ص٧(همان، جنخواهد بود 
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كند كه خود اختلافش با صوفيه، اكتفاكردن آنها به صرف وجدان و ذوق است و ادعا مي

هاي فلسفي خود ذكر اعتماد ندارد و در كتاب ،به آنچه برهان قطعي نداشته باشد

  .)٢٣٤، ص٩(همان، جكند نمي

 تلاش با حكيم آنچهدستاورد مكاشفات، با  است فتهدريا شهود و كشف پرتو دراو  

 ضعف و شدت به مربوط صرفاً  ،تفاوتو  ندارد تعارضي رسيده است، بدان عقلي

 مكشوف سالك و عارف بر شهود و كشف واسطه به آنچه درواقع .است آنان هاييافته

 ت واس يافته دست بدان استدلال و برهان از رهگذر فيلسوف كه است همان گرديده،

  .)٧٣ص ،١٣٧٥ آشتياني،( است خفا مربوط و جلا به اً اين دو صرف تفاوت

تنها در فيلسوفان مشايي و عارفان بلكه جمع برهان و عرفان نهذكر است  شايسته 

به  سهرورديشد؛ چراكه هرچند نيز با اين جديت پيگيري نمي شيخ اشراقحتي در 

تا جايي كه  ؛بيش از برهان استدر مآل امر توجهش به شهود  ،برهان عنايت دارد

هايش باز هم به قوت خويش معرفت شهودي حتي در هنگام خدشه براهين و استدلال

معرفت شهودي علي رغم اهميتش، بدون برهان كافي  ملاصدرااما از منظر  ؛باقي است

(صدرالدين شيرازي، نيست و البته برهان نيز بدون عنايت به مكاشفه نقصاني بزرگ است 

   .)٣٢٦، ص٧، جم١٩٨١

در جمع عرفان و برهان به مزاياي اين  لهينأصدرالمتز اهميت آن است كه ئنكته حا

اين رو  از ؛دو عنايت دارد؛ يعني زبان مبرهن و قابل فهم برهان و عمق و غناي عرفان

 ملاصدراحكمت متعاليه معرفتي عميق و در عين حال مبرهن است؛ بدين معنا كه 

با اين اوصاف  .)٢٦٣، ص٦، جهمان(دهد با لباس برهان زينت ميحقايق ناب شهودي را 

معرفت مشايي كه معرفتي برهاني و معرفت عرفاني كه  يحكمت صدرايي با ابقا

حصر نظر به يكي از آن دو در نيل به حقيقت،  يست و نيز با الغاامعرفتي شهودي 

 از اين ؛كرد سابق استنحوي ارتقا نسبت به آن دو رويه كند كه برويكردي را ارائه مي

هاي فلسفي و عرفاني پيش از خود الجمع نظام توان جمعرو حكمت متعاليه را مي

الجمعي در دانست و شايد يكي از عوامل ماندگاري آن نيز همين رويكرد جمع
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   هاي كسب معرفت است.روش

  نتيجه
غيبي آگاهي از معاني معرفت شهودي حاصل شهود و مكاشفه است و شهود، يك سنخ 

صوري و  بخشكه در پس پرده وجود دارند كه مشتمل بر دو است و امور حقيقي 

از منظر يك از اين اقسام نيز متفاوت است.  معرفت حاصل از هر معنوي است و قاعدتاً 

معرفت است كه هم از حيث  يترين انحامعرفت شهودي يكي از مهم ملاصدرا

معارف  ينسبت به بسياري از انحاافزايي و هم در از لحاظ ژرفاي معرفت معرفت

برتري دارد. برخي خصوصياتي كه موجب فضيلت معرفت شهودي بر بسياري معارف 

ثمره مكاشفه و شهود است كه با سلوك و از: معرفت شهودي  اندعبارتشده است، 

بوده و  يعلم حضورآيد كه خودِ مكاشفه از سنخ دست ميه تزكيه نفس عارف ب

ها در مقام گزارش، تفسير و داوري از سنخ معرفت ه اين يافتهخطاناپذير است. البت

رو اين معارف  شهودي براي حقانيت نيازمند  اين از ؛شودخطاپذير ميحصولي بوده و 

  از: عقل و ودايع روايي (كتاب و سنت). اندعبارتسنجه هستند كه اين دو سنجه 

همچنين  و مشا علماي از صدرا تمايز موجب عقل، جانب در شهود از بهره

است. البته تأكيد بر  شده گراست،عقل فلاسفه متوجه كه آفاتي از بسياري از مصونيت 

توجهي او نسبت به برهان دانست. را نبايد دال بر بي ملاصدرااهميت كشف و شهود در 

؛ كنداو در مواضع متعددي، برهان را به مثابه معيار و ملاك تشخيص حقيقت معرفي مي

اين  است. بر همديگر كنار در شهود و عقل از استفاده صدرا توفيق رمز گردي عبارت به

اساس حكمت متعاليه، نظام فلسفيِ منحصر در نوع خود است كه معرفت شهودي را به 

  كند. بيان برهاني عرضه مي
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  منابع و مآخذ
 دفتر :قم ،٣چ ؛صدرالمتألهين المسافر زاد بر شرح ؛الدينسيدجلال آشتيانى، .١

  .١٣٨١ ،اسلامى اتتبليغ

 اسلامى تبليغات دفتر :قم ،٤چ ؛الحكمفصوص بر قيصري مقدمه شرح ـــــ؛ .٢

 .١٣٧٥ قم، علميه حوزه

انتشارات وزارت  :تهران، ١چ ؛تمهيد القواعد ؛الدين علىتركه، صائنبنا .٣

  .١٣٦٠ ي،فرهنگ و آموزش عال

 قم، ؛زايد سعيد بتصحيح ؛)الطبيعيات( الشفاء ؛عبدالله بن حسين سينا،ابن .٤

   .ق١٤٠٤ ،المرعشى اللهآية مكتبة

 .]تابي، [الصادر دار: بيروت ؛مكيه فتوحات ؛الدينعربي، محيابن .٥

 ق.١٤١٧دار العلم،  :تهران، ١چ ؛ينمنازل السائر ؛خواجه عبدالله ي،انصار .٦

  .١٣٧٧، تهران: الزهراء ؛تحرير التمهيد القواعد ؛عبدالله ي،آمل يجواد .٧

 :قم ،٢چ ؛پارسانيا حميد ويرايش و تنظيم ؛قرآن در سيشنامعرفت ؛ـــــ .٨

 .١٣٧٩ اسراء، نشر مركز

ي و عرفاني در كيفيت تعامل معرفت عقل«حقي، علي و سيدسميه حسيني؛  .٩

، بهار و تابستان ١٤؛ شهاي فلسفه اسلاميآموزه ،»شناسي صدرامعرفت

  .٣٦- ٢٣، ص١٣٩٣

 خردنامه ،»نظر ملاصدرامنابع معرفت از «ه، ذاكري، مهدي و حسين عمادزاد .١٠

  .٩٢- ٧٩، ص١٣٩٦، بهار ٨٧ش ؛صدرا

 ؛خواجوى تحقيق محمد ؛الكريم القرآن تفسير ؛صدرالدين شيرازي، محمد .١١

  .١٣٦٦، بيدار ، قم: انتشارات٢چ

 .١٣٦٣، تهران: مؤسسة تحقيقات فرهنگي ؛مفاتيح الغيب ـــــ؛ .١٢
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، ١٣٦٣ ،طهورى نهكتابخا تهران، ،٢چ ؛كربن هانرى اهتمام به ؛المشاعر ـــــ؛ .١٣

  .ب

  .١٣٥٤، تهران: انجمن حكمت و فلسفة ايران ؛مبدأ و معاد ـــــ؛ .١٤

 .الف، ١٣٦٠، تهران: انجمن حكمت و فلسفه ؛الآيات اسرار ـــــ؛ .١٥

 .م١٩٨١، بيروت: دار الاحياء التراث ؛ةالاربعفي اسفار  ةالحكمة المتعالي ـــــ؛ .١٦

 دانشگاه تهران: ؛نصر نسيدحسي اهتمام و تصحيح ؛رساله سه اصل ـــــ؛ .١٧

  .١٣٤٠، تهران منقول و معقول علوم

  .١٣٨٣، تهران: پژوهشگاه علوم انساني ؛شرح اصول كافي ـــــ؛ .١٨

 .  ب، ١٣٦٠، مشهد: المركز الجامعي النشر ؛شواهد الربوبيه ـــــ؛ .١٩

تصحيح  ؛لهينأمجموعه رسائل فلسفى صدرالمت :، در»شواهد الربوبيه« ـــــ؛ .٢٠

 . ١٣٧٥، حكمتتهران:  ؛هانىحامد ناجى اصف

  .ب، ١٣٦١، تهران، انتشارات مولي ؛العرشية ـــــ؛ .٢١

 كتاب، بوستانمؤسسه : قم ،٥چ ؛اسلام در شيعه ؛محمدحسين طباطبايى، .٢٢

١٣٨٨.  

، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي ؛شرح فصوصقيصري، داود؛  .٢٣

١٣٧٥.  

، العربي التراث اءإحي دار :بيروت ،٢چ ؛نوارالا بحار ؛محمدباقر مجلسى، .٢٤

  .ق١٤٠٣

  .]تابي[ ،رضى قم: ،١چ ؛المتعظين بصيرة و الواعظين روضة ؛فتال نيشابوري، .٢٥

مؤسسه  :تهران ،١چ ؛ينيمخ امام فلسفه راتريقت ؛عبدالغني اردبيلي، موسوي .٢٦

  .١٣٨١ ،نييمخ امام ارآث رشن و مظينت

 آموزشمؤسسه  قم، ،١چ ؛نظري عرفان لاصو و مباني ؛سيديدالله پناه،يزدان .٢٧

 .١٣٨٨ خميني، امام پژوهشي


